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در پی آتش تاریخ
شــرق: هاینریش مــان چهره برجســته 
فرهنگی و اجتماعی آلمــان در دهه های 
ابتدایی قرن بیســتم اســت؛ یعنی دورانی 
کــه آلمان و بســیاری دیگر از کشــورهای 
جهان دورانی تیره را پشت سر می گذاشتند.  
از  یکــی  مــان  هاینریــش  با این حــال، 
روشن بین ترین ترسیم گران سیمای زمانه و 

کشور خود بود.
«عروســی خونین پاریس» از مهم ترین 
آثار هاینریش مان اســت که سال ها پیش 
با ترجمه محمود حــدادی از زبان آلمانی 
به فارسی برگردانده شده بود و اخیرا چاپ 
تازه ای از آن توسط نشر پارسه منتشر شده 
اســت. هاینریش مان در «عروسی خونین 
پاریس» با رجعت به قرن شــانزدهم و با 
روایت زندگی و سرنوشــت هانری چهارم، 
ســیمای تمام این قرن را ترســیم می کند 
و زندگــی آدم های آن عصــر را به تصویر 
می کشــد. انتخاب قــرن شــانزدهم برای 
روایت رمان انتخابی هوشــمندانه اســت. 
این قرن ســرآغاز عصری پرتلاطم اســت؛ 
عصر شــکوفایی علم و هنر از یک  ســو و 
اختلاف های عقیدتی و جنگ های طولانی 
ناشی از آن که تا میانه قرن هفدهم ادامه 
می یابد از ســویی دیگــر. هاینریش مان در 
«عروســی خونیــن پاریــس» رگه هایی از 
آرمان گرایــی را به تصویر می کشــد و البته 
نگاه شــکاک و بدبینانه اش به تاریخ را هم 
حفظ می کند. لــوکاچ در «رمان تاریخی» 
بارها به این رمان هاینریش مان و اهمیتش 
اشاره می کند و آن را «محصول گذار بهترین 
بخش از روشنفکران آلمان و مردم آلمان 
بــه نبردی قاطــع علیــه بربرخویی هیتلر 
و احیای دموکراســی انقلابــی در آلمان» 
می داند. لوکاچ دربــاره رمان های تاریخی 
این عصر بــه این نکته اشــاره می کند که 
همــه ایــن آثار «سرنوشــت ملت هــا» را 
ترســیم کرده اند. او می گوید رمان تاریخی 
انسان گرای ضدفاشیستی با یک ویژگی مهم 
از رمان تاریخی بورژوایی متمایز می شود و 
آن تلقی متفاوتی است که نویسندگان دوره 
فاشیسم از تاریخ داشته اند. این نویسندگان 
تاریخی  رمان هــای  نویســندگان  برخلاف 
بورژوایی، تاریخ را به «امر خصوصی» و به 
«شهر فرنگی غریب و پرنقش ونگار» تبدیل 
نمی کنند. به  اعتقاد لوکاچ، «داســتان های 
اصلــی این رمان ها، از همان آغاز به لحاظ 
اجتماعــی و بــه  لحاظ انســانی، عمیقا با 
سرنوشــت مردم در پیوند اســت ». در این  
میان لوکاچ اگرچه بــه برخی ضعف های 
رمان هاینریش مان اشــاره می کند، اما به  
هر حــال آن را یکی از مهم ترین رمان های 
تاریخــی مدرن می دانــد و اهمیتی خاص 
برایش قائل است. لوکاچ شخصیت اصلی 
رمان هاینریش مــان، یعنی هانری چهارم 
را «شــخصی ملمــوس، فرزند کشــور و 
زمان خود» می داند. هانری چهارم در این 
رمان، چهره ای است سرشــار از جذابیت، 
صداقت و شــجاعت که به بیــان لوکاچ، 
به لحاظ نظری و سیاســی از سعه صدری 
مبتنی بر مداری انسانی و اراده ای نیرومند 
در پیش بردن طرح های بزرگش برخوردار 
اســت: «هاینریش مان در اینجا موفق به 
خلــق چهره ای به راســتی مثبــت و زنده 
شــده اســت که در خود بهتریــن صفات 
انســانی آن مبارزانی را مجسم می کند که 
طی قرن ها برای گســترش فرهنگ انسانی 
در برابر تهدیــد ارتجاع جنگیده اند و امروز 
از این فرهنگ در برابر بربرصفتی فاشیسم 
دفاع می کنند ». لوکاچ می گوید در «هانری 
چهارم» بعد از مدت هــا چهره ای را پیش 
روی خــود می بینیــم کــه مردمی بــودن 
و مهم بــودن و عاقــل و مصمم بــودن و 
حیله گــری و شــجاعت و بی باکی را یکجا 
در خــود گرد آورده اســت. هاینریش مان 
در روایتش این مســئله مهــم را به تصویر 
می کشد که قدرت و مهارت هانری چهارم 
بیش از هر چیز از «پیوند با زندگی عمومی» 
به  دســت آمده اســت. هانری چهارم به 
میانجی حساس بودن به آرزوهای واقعی 
توده های مردم و توانایی اش در تحقق آنها 
به صورتی شجاعانه و خردمندانه به رهبر 

مردم بدل شده است. 

یک روز تاریک در تهران

تــا حالا آســمان را این طور ندیده بودم؛ انبارهای نفت شــرق و غرب و 
جنوب تهران را زده بودند و دود همه جا را گرفته بود، روی کوه هم برف 
باریده بود و وارونگی هوا، دود را در آسمان حبس کرده بود. دلیل آن صداهای 
انفجار عظیم دیشــب همین بود. در چهار جهــت تهران انبارهای نفت را زده 
بودند. ســاعت هشت صبح که از پنجره بیرون را نگاه کردم، فکر کردم ساعت 
پنج صبح اســت. همه جا تاریک بود، موبایل را روشــن کردم و ساعت ۸:۳۵ 
دقیقه بود. همسرم را صداکردم که بیاید نگاه کند. همسرم دهان و دماغش را 
گرفت و گفت: «اورانیوم زدن!». تابســتان قبل به صربستان سفر کرده بودیم و 
دوســت صربی پیدا کرده بودیم که گفته بود یک روز  از خواب بیدار شده اند و 
دودی رقیق در شهر بوده و همه بی خیال این دود رفته اند سر کار و زندگی شان، 
بعد فهمیده اند ناتو با اورانیوم ضعیف شــده بمباران شــان کرده و سال ها بعد 
میــزان ابتلا به بیماری پوســتی بالا رفته و همه در بلگراد ســرطان پوســت 
گرفته اند. تلویزیون را روشــن کردم و تصویر سوختن انبارهای نفت و خبرهای 
فــوری را دیدیم. یکی از انبارهای نفت انتهای خیابان خودمان بود و به خاطر 
همین دود دور خانه ما را گرفته بود. همســرم را آرام کردم و به دوستی تلفن 
کردم که بیاید دنبالم و برویم خرابی های بمباران این چند شب را تماشا کنیم، 
هنوز نمی دانستم قرار است چه ببینم. ما می میریم اما آدمی که امروز را دیده 
باشــد، با تقدیر غافلگیر نمی کند. در جنگ قبلی که انبار نفت شــهران را زده 
بودند، تصویرهایی از دود و شعله های سرکش را در اینترنت دیده بودم، اما این  
بار هیچ تصویری در کار نبود. ماشین دوستم یک پژوی ۲۰۶ سفید بود، اما وقتی 
پایین پنجره ایســتاد بیشتر خاکستری بود تا ســفید، لایه نازکی از دوده رویش 
نشسته بود. تا عصر که برگردیم دیگر ماشینی سفید نبود؛ بیشتر ماشین سیاهی 
بود که در باد و باران رنگش رفته بود. ما اینها را نمی دیدیم، نمی دانستیم. منبع 
نفت شرقی کمتر از دو کیلومتر با خانه مان فاصله داشت، وقتی بهش رسیدیم 
هنوز شــعله های نارنجی به وضوح دیده می شد. تنوره های دود باریک به هوا 
می رفت و در آسمان به هم می پیوست، چند شعله بود که با قدرت می سوخت 
و چند شعله کم جان که ماشین های آتش نشانی رویش آب می ریختند. دوستم 
گفــت: «اینا می تونن این آتیش رو با این آب پاشــا خاموش کنن؟» گفتم: «آب 
می پاشن که منبع های کناری خنک بمونن آتیش نگیرن ». ایست  بازرسی اجازه 
نمی داد جلوتر برویم و چیزی ببینیم. از همان  ته اتوبان ارتش دور زدیم و رفتیم 
ســمت انبار نفت شــهران در غــرب. چند اتوبــان را درهم رفتیــم. همه جا 
ایست  بازرســی بود. نزدیک انبار نفت شهران که شدیم نیروهای امداد و نجات 
یک جایی جمع بودند و کســی که روی لباســش «ســتاد» گلدوزی شده بود 
برایشان حرف می زد. بین شان ماسک تقسیم کردند و نیروها هر کدام به سمتی 
رفتند. دیشــب سوخت در جوی ها راه  افتاده بود و تا صبح در جوی ها سوخته 
بود، اما وقتی ما رسیدیم دیگر سوختش تمام شده بود، فقط لکه های سیاه در 
جوها مانده بود، سرشاخه های درخت ها  که جوانه زده بودند، سوخته بودند. 
گل های میمون و پامچال که شــهرداری منطقه در گل باغ ها کاشــته، سوخته 
بودند. سردر چند مغازه از حرارت تاب برداشته بود و ایست های بازرسی اجازه 
نمی دادند جلوتر برویم. ســتون دود اینجا بزرگ تر و غلیظ تر از انبار نفت شرق 
بود، اما فقط یک شعله پیوسته و بزرگ می دیدم و خبری هم از ماشین آب پاش 
نبود. بهترین کار این بود که می گذاشــتند ســوخت توی انبارها بسوزد و تمام 
شود. وقتی به  سوی جنوب راه افتادیم، سرمان گرم حرف زدن درباره  اخبار شد، 
اطلاعاتــی را که هر  دو می دانســتیم  ردوبــدل می کردیم، این تنهــا راه برای 
مطمئن شدن از این بود که هنوز زنده ایم و می خواهیم بدانیم آینده چطور رقم 
خورده. آینده مجموعی از احتمالات اســت که حاصل برهم نهی امور روزمره 
است و تنها تفکری انتزاعی می تواند انباشت شان را روی هم ببیند یا کسی که 
بــه مرجعی فراواقع وصل باشــد. این نامحتمــل و بی ربط بودنش به حال و 
کنش های اکنون اســت که در تمام تاریخ انسان را شیفته پیشگویان کرده، آنها 
که راست یا دروغ ادعای اطلاع از آینده می کنند، اما در این لحظه در اینجا که 
ماییم بیشتر از آنکه اطلاع داشته باشیم خبر داریم. جنگ بزرگ همین جا است، 
مجموعی از اطلاعات تولید می شود، ما حقیقت را نمی بینیم، فقط دود سیاهی 
را می بینیم که به آســمان می رود و بناهایی که خراب شده اند. سر راه به انبار 
نفت جنوب، به جاهایی که بمباران شده سر می زنیم، ساختمان های پلیس در 
اتوبان کردستان دیگر وجود ندارند و پشت دیوارشان هیچ چیز نیست. دوستم 
می گوید: «حتما یه عالمه ســرباز بدبخت این تو بودن ». سرانگشــتی حساب 
کردیم سربازها سال ۲۰۰۸ یا قبلش دنیا آمده اند. آنها خیلی بی خبر از همه جا 
بوده انــد و چند موشــک تاماهاک که از هــزاران کیلومتر دورتر پرتاب شــده، 
غافلگیرشــان کرده و نگذاشته به تاریخ نگاهی بیندازند. کلانتری وسط خیابان 
نیلوفر را یک جوری زده اند که تا ســر خیابان شیشه های مغازه ها شکسته و به 
عابران و مردم عادی خورده. چنــد نفر ترکش خورده اند و یکی هم مرده و از 
خــود کلانتــری نیلوفر فقط یک تــل خاک مانده. اینها شــایعاتی اســت که 
دست به دست می شود. ســاختمان پلیس سر ترکمنستان وجود ندارد، پلیس 
دیپلماتیک میدان فردوسی وجود ندارد. از اینجا تنوره آتش انبار نفت جنوب را 
دیگــر می بینیــم. یک جوری بــالا می رود که انــگار چند چاه نفــت هم زمان 
می ســوخت. تصویرش شــبیه آن  چیزی اســت که در جنگ خلیج فارس از 
ســوختن چاه های نفت کویت می دیدیم. باران گرفت و روی ماشین ها رد سیاه 
گذاشت. روی دیوارهای سفارت انگلیس شعار نوشته بودند؛ مرگ بر آمریکا و 
مرگ بر اســرائیل. باز به سمت جنوب راندیم. تنوره دود به  اندازه عرض میدان 
توپخانه بود، نمی شد حدس  زد آنجا که کیلومترها دورتر می سوزد، چه شکلی 
اســت، اما دودهای انبارهای سوخت در آســمان به  هم می پیوستند و چتری 
سیاه روی شهر می ساختند. در ارتفاعات تهران برف باریده بود و وارونگی هوا 
باعث شده بود دود همین جور معلق بماند. به نازی آباد که رسیدیم به دوستم 
گفتم لازم نیست پیش تر برویم. صحنه پیش چشم مان شبیه صحنه ای از فیلم 
«آخرین نبرد» لوک بسون بود. و واقعا یک مرد که بالاتنه اش لخت بود با عینک 
جوشــکاری توی خیابان می دوید. دود تا تیربرق ها و درخت ها پایین آمده بود. 
چند مینی بوس پر از زن  و بچه که همه ماسک زده بودند، به سمت شمال شهر 
می رفتند، لابد فکر می کردند در شمال وضع بهتر است. دوستم گفت: «ترامپ 
گفته اســرائیل سرخود این کارا رو کرده، ما راضی نبودیم ». می خواستم بگویم 
در جنگ کســی بابت اتفاقات عذرخواهی نمی کند و از رفتار شــنیع شریکش 
ناراضی نمی شــود، امــا خوب بود بــا او همراهی کنــم. همان طور که پیش 
می رفتیم دور زدیم و برگشــتیم سمت شمال شهر. سه تنوره دیو در آسمان به 
هم پیوسته بود، از غرب و شرق و جنوب. عصر باران بارید، یک رگبار بهاری تند 
که زود هم تمام شــد، اما خیابان را پر از گودال های کم عمق کرد که سطحش 
از باقی مانده سوخت نفتی برق می زد، کف خیابان سوسو می زد و جهت را قبل 
از آنکه ستاره ها بیرون بیایند نشــان می داد. تمام شب مفسرهای تلویزیون از 
احتمال باران اسیدی و احتمال آلوده شدن سفره های آب زیرزمینی حرف زدند. 

ما ترسیدیم اما کسی که امروز را دیده باشد دیگر نمی ترسد.

شکل های زندگی: اخلاق و سیاست در آرای ژرژ سورل
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ژرژ ســورل در میــان اندیشــه پردازان قرن بیســتم پدیده ای 
غیرمتعارف و ســرگردان بود، اما ســرگردانی اش که مایه تشتت 
فکــری او بود، از قضا نشــانه قوت فکری او نیــز بود. مقصود از 
قوت فکری استقلال در ارائه ایده هایی بود که در آن زمان چندان 
خریــداری نداشــت و بعدها و حتی اکنون نیز بــه  ندرت از آرای 
او ســخن گفته می شود. ســورل در ابتدا در رشته مهندسی راه و 
ســاختمان تحصیل کرد و تخصصش کشیدن جاده و ساختن پل 
بود. او در این کار بســیار موفق بود و به ســرعت به شهرت رسید 
تا بدان اندازه که از دولت فرانســه مــدال افتخار گرفت؛ مدالی 
که تا آخر عمر به ســینه اش آویزان می کرد و مایه سرافرازی اش 
بود. ســورل در کنار حرفه اش خود را در جریان اندیشه ها و آرای 
سیاســی-اجتماعی روز نیز قرار می داد. او قبل از بازنشســتگی 
نخســتین مقاله اش را در ۱۸۸۰ نوشــت، اما پیش از آن دو کتاب 
درباره انجیل و محاکمه سقراط نوشته بود. این دو کتاب چنان که 
از نام شخصیت های آن برمی آید، واجد سویه های اخلاقی بودند؛ 
زیرا ســورل تا مدت ها جهان را از منظری اخلاقی می نگریســت. 
بعدها که بازنشسته شد تمامی وقت خود را به مطالعه و نوشتن 
در زمینه های مختلف فلســفی، سیاســی، تاریــخ و... گذراند و 
همچنان به رابطه پرتنش میان سیاســت و اخلاق می پرداخت. 
ژرژ ســورل خود را در ابتدا کارشناس اندیشه های مارکس که آن 
زمان در فرانسه چندان شناخته شده نبود معرفی کرد. از نظرش 
مارکسیسم در اصل آموزه ای اخلاقی و شعری اجتماعی بود، اما 
بعد از مدتی دعوی علمی بودن مارکسیســم را مردود شــمرد و 
به گروهی دیگر از متفکرین مارکسیســم مانند کروچه در ایتالیا، 
برنشــتاین در آلمان و تومــاس مازاریک در چکســلواکی که به 
گروه تجدیدنظرطلبان  یا رویزیونیســت ها مشهور بودند پیوست. 
اختلاف او بیشــتر با انگلس بود که دیالکتیک جامعه و تاریخ را 
در اصــل نوعی «دیالکتیک طبیعت» قلمــداد می کرد که گویا از 
منطقی علمی  و قانونی ریاضــی وار تبعیت می کند که جهان را 
در نهایت به ســرمنزل مقصود می رساند. به نظر سورل این قبیل 
دعاوی در اصل ســاخته  و پرداخته ذهن انسانی بود و بیشتر به 
افسانه شباهت داشــت. از آن پس افسانه و افســانه پردازی در 
ذهن ســورل جایگاهی بس مهم پیدا می کنــد و محور مرکزی 
اندیشــه ژرژ سورل را شــکل می دهد. اهمیت سورل از یک نظر 
در طرح ســؤال هایی است که ارائه می دهد؛ این موضوع به نظر 
سورل حتی بیشتر از پاسخ می تواند اهمیت داشته باشد. از جمله 
ســؤالاتی که ســورل طرح می کند، یکی این است که چه چیزی 
انســان ها را برمی انگیزاند تا دست به کنش بزنند؟ کنشی احیانا 
قهرمانانه  یا نوع دوســتانه؟  یا بــه عبارتی دیگر چه چیز می تواند 
الهام بخش آنان باشــد؟ این ســؤالات چنان که گفته شد سراسر 
دل مشــغولی ذهنــی او را شــکل می دهد. او بر این باور اســت 
که شــکلی از شناخت که به صورت اســطوره در ذهن ساخته  و 
پرداخته می شــود، تصویر آدمی را نســبت به رویدادها و اتفاقات 
پیرامون تغییر می دهد؛ به این صورت که قدرتی در سوژه کنشگر 
به وجود می آورد که او را تشــویق به کنش می کند. سورل درباره 
اینکه این باور اســطوره ای چگونه در ذهن شکل می گیرد، چیزی 
نمی گوید؛ چون درک چگونگی شــکل گیری باور اسطوره ای تابع 
متغیرهای گوناگون است. اسطوره در اصل ناحیه عمیقی از ذهن 
را شــکل می دهد که رسیدن به کنه آن و چگونه پیدایشش کاری 
ناممکن است: انواعی از انباشت کردار، آیین، باور، تجربه، تاریخ و... 

دست اندرکار شکل گیری باور اسطوره ای اند. هرچند  به نظر سورل 
رســیدن به کنه این ناممکن -کنه ذهن  یا ناحیه عمیق تر ذهنی- 
چندان مهم نیســت؛ زیرا از قدرت و اهمیت و کارکرد اسطوره ها 
در حیات اجتماعی نمی کاهد. آنها در هر حال ایده هایی ســاخته  
و پرداخته اند که نقطه عزیمت فعالیت فردی و گروهی انســانی 
می شوند  یا چنان که ســورل می گوید آنها را به تحرک وامی دارد 
و همیــن به تنهایی کفایت می کنــد. در اینجا بــه  ناگزیر با نوعی 
مرزبندی از طرف سورل با پدیده ای به نام شناخت علمی مواجه 
می شــویم که در زمانه ســورل در اوج فرمانروایی بود و به دنبال 
دلیل و برهان های قاطع برای هر موضوع و به خصوص پدیده های 
اجتماعی و سیاسی و کشف امور جهان شمول بود و این در حالی 
بود که از نظر سورل، علم ناتوان از درک افسانه یا باورهایی است 
که طی زمان های طولانی منشأ کنش و رفتار و کردار مردم شده اند. 
از ایــن نظر اســطوره ها را به نوعی می توان باورهای تثبیت شــده 
همراه با انباشتی عظیم از همه عوامل فردی، اجتماعی،  طبیعی 
و تاریخــی در نظر گرفت که به  واســطه تعاملات با جهان، آن را 
در یک جهان بینی هویت ساز قالب بندی می کنند و آنچه در اصل 
از نظر سورل به ساختار اســطوره برمی گردد، همانا روش و بیان 
آن اســت که به صورت فرم های روایی در قالب انواع روایت های 
افســانه ای ارائه می شــود که بر اثر تکرار مکرر به  نوعی هنجار، 
وجدان و به تعبیر نیچه اخلاق بدل شــده است. مرزبندی سورل 
بیشتر با علم و همین طور دانشمندانی است که گویا به همه چیز 
احاطه دارند؛ زیرا بر این باور اســت که اشتباهات این دانشمندان 
کاملا آشکار اســت. به نظر ســورل باورهای علمی و مشاهدات 
تجربی حتی تاکنون نیز نتوانســته اند به بســیاری از پرسش های 
اصلی پاســخ دهند، چنان که هنوز نیز نتوانســته اند بیانی کاملا 
عقل گرایانه از الهیات مســیحی ارائه دهنــد. تا الان چیزی به نام 
«علم هنر» رشد و گسترش نیافته است؛ زیرا هنر را هم اکنون هم 
تنها بر پایه نوعی تخیل  یا شهود فردی می توان ارائه داد و تدوین 
چیزی به نام «اخلاق علمی» نیز در هر حال ناممکن است و اینکه 
سرانجام همه چیز را بتوان به طور عقلانی و با برهان های قاطعی 
که علم از آن می گوید توضیح داد، در اســاس نوعی خطاست. با 
این اســتدلال هایی که سورل ارائه می دهد، می توان به پیامدهای 
بعدی ایده های ســورل پی برد؛ به اینکه آینــده را به طور علمی 
نمی  توان پیش بینی کــرد، بنابراین وعده تحقق سوسیالیســم بر 
اســاس پیش بینی های علمی بر خطاست و همین طور کنش ما 
در اصــل بدون آن تصورات رنگارنگی کــه در ناحیه عمیق ذهن 
که ناشــی از روایت های اسطوره ای است ناممکن است. بنابراین 
آنچه ما را به تحرک وامی دارد همانا باورهای اسطوره ای است. به 
نظر ســورل حتی ایده انقلاب مارکس نیز باوری اسطوره ای است 
و به بیان دیگر مارکس همیشــه انقلاب را در شــکل اسطوره ای 
توصیف کرده اســت. اساسا از نگاه ســورل، درک مارکس از پایان 

سرمایه داری که با وعده تحقق سوسیالیسم همراه بوده، فی الواقع 
تحقق عینی و علمی سوسیالیسم نبوده و با این هدف نیز نبوده که 
تحول و مرگ بعدی سرمایه داری را توضیح دهد  یا آن را پیش بینی 
کند، بلکه بیشتر بدان منظور بوده که به اقدام و انقلاب کامل الهام 
بخشد. در اینجا سورل میان اتوپیا و اسطوره فرق قائل می شود و بر 
ایــن باور خود تأکید می کند که اتوپیا در اصل یک محصول فکری 
اســت که همراه با برنامه ریزی و تأملات صورت گرفته که نه تنها 
بی شباهت به نوعی تأملات علمی نیست، بلکه در حقیقت تابع 
همان منطق علمی اســت، در حالی که اســطوره در اساس چیز 
دیگری اســت؛ زیرا بر باورها و اعتقادات گروهی استوار است که 
به آن باورمند هستند و چنان که گفته شد جزء آن چیزی توصیف 
شــده اســت که ناحیه عمیق تر از ذهن ما را تشکیل می دهند. به 
همین خاطر هم در اســطوره چیزی به نام شکست وجود ندارد؛ 
زیرا آن باور عمیقی که از درون برمی آید دائما تکرار می شــود. در 
تأملات ســورل آن هنگامی که درباره اتوپیا می گوید که محصول 
تأملات علمی است، دو مقوله مهم خوش بینی و بدبینی را مطرح 
می کند. به نظر ســورل علم اساسا با این پیش فرض همراه است 
که نهایتا با پیشرفت خود جهان را تسخیر می کند و بنابراین با انواع 
ادله و برهان های قاطع یا نوعی خوش بینی عمیق توأم است، در 
حالی که وقتی سورل از این مقوله ها یعنی دو مقوله خوش بینی 
و بدبینی ســخن می گوید، به روشنی بدبینی را ترجیح می دهد. به 
نظر او خوش بینی، مشــکلات تغییرات اساســی را چندان در نظر 
نمی گیــرد و در نتیجه آدم خوش بین در عرصه سیاســت نه تنها 
ســاده لوح بلکه خطرناک اســت. او این قبیــل خوش بینی ها را 
ارزانی اتوپیست ها می داند که از درک طبیعت انسانی و موقعیت 
اجتماعی او ناتوان هســتند. ســورل حتی پــا را فراتر می گذارد و 
برای بیان ایده خود از عبارت «بدبینی کاملا رشــدیافته» می گوید؛ 
یعنی از آن نــوع بدبینی که نمی خواهد به عصر طلایی برســد، 

بلکــه می خواهــد برانگیختــه 
 یــا رشــدیافته بماند تــا روایت 
اســطوره ای خــود را بــه انجام 
نکتــه بحث برانگیــز  برســاند. 
سورل تماما این است که چندان 
اهمیتی ندارد و نخواهد داشت 
که بتوان به رســتگاری یا همان 
عصر طلایی بر روی زمین رسید، 
زیرا در هر حال نتیجه «پیشرفت 
زیــاد اخلاقــی»  یا رســیدن به 
خلق وخــوی «انســان برتر» در 
طی همان مسیر و بازیابی دوباره 
پیدا  اهمیت  که  ارزش هاســت 
می کند. به نظر سورل هر اتفاق 
مهم  یــا رادیکالی مانند انقلاب، 
قبل از هر چیز باید اقدامی باشد 
از اســتحاله و تغییــر اخلاقی؛ 
چیزی شــبیه به فراخوان نیچه 
بــه بازیابــی ارزش هــا، و ایــن 
همان چیزی اســت که ســورل 
آن را هــدف نهایــی سیاســی 

تلقی می کند.

شــرق: توماس برنهارت، نویســنده قــرن بیســتم آلمانی زبان، 
رمان نویس، نمایش نامه نویس و شاعر اتریشی بود. برنهارت یکی 
از مهم ترین نویســندگان آلمانی  زبان دوره پســاجنگ است که در 
آثارش به درون مایه هایی همچون مرگ و نیســتی، انزوا و تنهایی 
توجه کرده اســت. آثار او از ســبکی خاص توأم بــا ترکیب چند 
زاویه دید و شــخصیت پردازی پیچیده بهــره می برند. برنهارت در 
ســال ۱۹۷۰ موفق به دریافت جایزه معتبر بوشنر شد. «یخبندان» 
از مهم  تریــن آثار برنهارت اســت کــه با ترجمه زینــب آزمند به 
فارســی ترجمه شده و اخیرا چاپ تازه       ای از آن منتشر شده است. 
«یخبندان» اولین اثر برنهارت اســت که اولین  بار در ســال ۱۹۶۳ 
به زبان آلمانی منتشــر شــد. مترجم کتاب در یادداشت ابتدایی 
اثر، توضیحاتی درباره آثار برنهارت و ویژگی های جهان داســتانی 
او داده اســت. مترجم کتاب، او را نویســنده ای عجیب و بی همتا 
می داند و درباره اش نوشته: «در بدبینی عمیق او به همه چیز، طنز 
تلخ او و تمایلش به مونولوگ های طولانی می توان شباهت هایی 
با بکت یافت، با این حال برنهارت ســبکی اصیل و منحصربه فرد 
دارد. نویسنده های آلمانی زبان کمی هستند که خوانندگانشان آثار 
آنها را چنین مصرانه دنبال کنند. نویســنده های کمی هستند که 
از رهگذر بازی هوشمندانه شان با کلمات، چنین تصویرسازی های 

پرقدرت و دلهره آوری از آدم ها و مکان ها پدید آورند».
برنهارت در آثارش عمدتا از جامعه روستایی اتریش می نویسد؛ 
جامعه ای که همچنان با تبعات دو جنگ جهانی روبه رو اســت. 

مترجم «یخبندان» به این نکته هم اشــاره کــرده که برنهارت در 
مقام یکی از پیشــتازان رادیکال ادبیات نهیلیســتی قرن بیســتم، 
این اثر را در قالب جریان منثور پیوســته و بی وقفه ای نوشــته که 
بعدها به مشخصه بارز آثار او بدل شد. او می گوید که «یخبندان» 
نکوهش همه چیزهاســت، از بزرگ گرفته تــا کوچک، تراژدی-
کمدی ای از موجودیت و هستی. با اینکه اولین اثر برنهارت است 
و ظرافت رمان های متأخرش را ندارد، اما نمود کم نظیری است از 
فوران شــور و اشتیاق او به رویارویی با مرگ، نزدیک شدن به آن و 
شروح روایتی مفصل و متهورانه از عظمت عرصه ای که به ندرت 
در تخیل کســی می گنجد. آن طورکه مترجم اثر نوشته، این رمان 
بلندترین و تلخ ترین و شاید نهیلیستی ترین اثر برنهارت است و به 
طرز بی رحمانه ای صادق اســت. کتاب از نگاه دانشجویی روایت 

می شــود که برای گذراندن دوره کارآموزی پزشــکی به روستای 
کوچک ونگ در اتریش اعزام می شود. به پیوست ترجمه فارسی 
«یخبندان» یادداشــتی از لویی لانگیــن در پایان کتاب آمده که در 
آن توضیحاتی درباره ویژگی های این رمان داده شده است که در 
بخشی از آن می خوانیم: «مواجهه با مرگ، از طریق تصاویر اجزای 
تکه تکه شده بدن، تجربه ای هولناک و شوک آور است. برنهارت از 
این تصاویر به عنوان ابزاری برای تجربه خوانشی متفاوت استفاده 
می کند. خواننده با هر کلمه، بیشتر به درون ذهن آشفته، متناقض 
و تاریک نقاش اشــتراخ کشیده می شود. او شخصیتی باهوش  اما 
طردشــده از اجتماع اســت که به انزوا و دوری از هیاهوی شهر 
پناه برده اســت. بیان احساســات و افکار برای او به غایت دشوار 
اســت. به همین دلیل، دائما جملاتــش را نیمه کاره رها می کند، 
مکــث می کنــد، دوباره فکر می کنــد، از نو شــروع می کند، تأمل 
می کند، حرف هایش را نقض می کند تا شاید سرانجام، گفت وگو با 
همدمش، راوی داستان را به نتیجه ای برساند. اینجاست که نبوغ 
برنهارت به شــکوفایی کامل می رسد. او با هنرمندی تمام، سبک 
نگارش را با محتوای اثر پیوند می دهد تا عمیق ترین احساســات 
را به شــکلی جامع و گیرا به تصویر بکشــد. خواندن اثر برنهارت 
گاهی شبیه تجربه پرواز است، پروازی از میان صفحات کلمات که 
در آن کلمات همچون نغمه های موســیقی درهم می آمیزند. در 
برابر نقاش، گاه با ذهنی شفاف و رنج دیده و گاه با روحی آشفته و 

تاریک روبه رو می شویم».

بدن تکه تکه شده

دو  از  ســورل  وقتــی 
مقولــه خوش بینــی و 
می گوید  سخن  بدبینی 
به روشــنی بدبینــی را 
به  می دهــد.  ترجیــح 
خوش بینــی،  او  نظــر 
تغییــرات  مشــکلات 
در  چندان  را  اساســی 
در  و  نمی گیــرد  نظــر 
نتیجه آدم خوش بین در 
عرصه سیاســت نه تنها 
ساده لوح بلکه خطرناک 
قبیل  ایــن  او  اســت. 
ارزانی  را  خوش بینی ها 
که  می داند  اتوپیست ها 
از درک طبیعت انسانی 
او  اجتماعی  موقعیت  و 
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